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  چكيده 

بررسي نقش متغيرهاي  هدف از پژوهش حاضر
ــبك  ــيتي، س ــدادهاي    شخص ــتگي، روي ــاي دلبس ه

زندگي و جنسيت به عنـوان متغيرهـاي    زاي تنيدگي
 .ي ناگويي خلقي در دانشجويان بـود  بين سازه پيش

ــه  ــن منظــور نمون ــه اي ــه حجــم  ب ــر از  841اي ب نف
دانشجويان دانشگاه شهيد چمـران اهـواز، بـه روش    

شـد و   اي برگزيـده  گيري تصادفي چند مرحله نمونه
. ارائه گرديـد  »گويي خلقي تورنتونا« مقياسها  به آن

ي اوليــه دو گــروه جهــت آزمــون ســؤال   از نمونــه
پــژوهش انتخــاب شــدند، كــه شــامل گــروه افــراد  

ــراد ) n=101(تايميــــك  الكســــي ــروه افــ و گــ
به ايـن افـراد   . بودند) n=  103(تايميك  غيرالكسي

هـاي   پرسـش نامـه سـبك   «، »شخصيتي نئـو  سياهة«
» دادهاي زنـدگي مقيـاس روي ـ «، »دلبستگي بزرگسال

ها از روش تحليـل مميـز   براي تحليل داده. ارائه شد
نتايج تحليل مميز همزمان نشان داد كـه  . استفاده شد

تـوان نـاگويي خلقـي را    به كمك متغيرهاي فوق مي
از % 47تابع حاصـل قـادر بـه تبيـين     . بيني كردپيش

از افراد را به % 3/83واريانس تفاوت دو گروه بود و 
تحليـل  . كـرد  هاي خود منتسب مـي روهدرستي به گ

رنجورخويي،  مميز گام به گام نيز نشان داد كه روان
اضطرابي، توافق / وجداني بودن، دلبستگي دوسوگرا

و فراخ ذهني بـيش از سـاير متغيرهـا در تمـايز دو     
نتايج و كاربرد آنها در متن مقاله . گروه سهيم هستند

 .به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است

Abstract
The aim of the present study was to 

investigate the role of personality traits, 
attachment styles, life stressors and gender as 
predictors of alexithymia in university students. 
A sample of 841 undergraduate students of 
Shahid Chamran University (Ahwaz, Iran) 
selected by multi-stage random sampling and 
the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) were 
administered on them from this initial sample 
two groups were chosen which consisted as 
alexithymic (n=101) and nonalexithymic 
(n=103)  groups.        The      NEO-FFI,     Adult 
Attachment Style (AAI) and Life Events Scale. 
were administered on members of both groups. 
The results showed that alexithimia could be 
predicted by means of the mentioned variables; 
so that 47% of the variance of dependent 
variable (groups) was explained by these 
predictors. The results also showed that the 
discriminant function classified 83.3% of the 
subjects correctly. Stepwise analysis showed 
that neuroticism, conscientiousness, ambivalent 
attachment style, openness to experience and 
agreeableness contributed most to the 
discrimination of groups. 

 

ناگويي خلقي، صفات شخصـيتي،:ها كليدواژه
 ، جنسيتزاتنيدگيي دلبستگي، رويدادهايها سبك
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 مقدمه •

در ) 1973( سـيفنوز اولـين بـار توسـط     1»الكسي تايميـا «اصطلاح ناگويي خلقي يا 
توصيف افرادي به كار برده شد كه فقدان ظرفيت عـاطفي آنهـا، منجـر بـه شكسـت در      

ديگن و -به نقل از ميجر( شد تشخيص و توصيف هيجانات و به كلام درآوردن آنها مي
بــه معنــاي لغــات و  "lexis"ي نبــودن، بــه معنــا "a"در زبــان يونــاني ). 2006لانســن، 

""thymos بـه معنـي فقـدان     »الكسي تايميا«باشد، بنابراين اصطلاح  به معناي هيجان مي
در توصيف ناگويي خلقـي چهـار ويژگـي عنـوان شـده كـه       . لغت براي هيجانات است

، 3»دشـواري در توصـيف احساسـات   «، 2»دشواري در شناسايي احساسـات «: عبارتند از
دشواري در تمايزگذاري بين هيجانات و تحريكات بدني ناشي از برانگيختگي هيجـاني  

بـا گسـتره وسـيعي از آسـيب     و بيماران  نواعاين سازه در ا. 4»سبك تفكر برون مدار«و 
ي هـا  و حتـي در جمعيـت  ) 1997بگبي و پاركر، ،  تيلور( پزشكي و باليني شناسي روان

مينه سبب شناسـي نـاگويي خلقـي نظـرات متفـاوتي      در ز. غيرباليني مشاهده شده است
صفتي شخصيتي است  ةبرخي از پژوهشگران عقيده دارند كه اين ساز. عنوان شده است

اي  پديـده «اي آن را  درمقابـل عـده  . )2003، گوش ؛ دا1997ازجمله تيلور و همكاران، (
چنـين از ديگـر علـل     هم. )2000و ريگس،  ن، وارهاويلند( دانند مي 5»وابسته به حالت

 و تروماتيـك اشـاره شـده اسـت     تنيـدگي ايجاد كننده آن به رويـارويي فـرد بـا وقـايع     
هاي زيادي نيز به تفاوت در  و پژوهش) 2006ديگن و لانسن،  -؛ ميجر1979كريستال، (

  .اند شدت و شيوع ناگويي خلقي بين دو جنس اشاره كرده
عاملي شخصيت در بررسـي ايـن سـازه اسـتفاده كردنـد،       5الگوي عاتي كه از مطال 

نشان دادند كه بخش اعظم واريانس نمرات اين سازه توسط سه بعـد شخصـيت يعنـي    
باشـد  ، قابـل توضـيح مـي   »فـراخ ذهنـي كـم   «و  »گرايي برون«، »رنجورخوئي بالا روان«
). 1994بگبـي و همكـاران،   ؛ 1999، و همكـاران  ، لومينـت 2005و همكاران،  زيمرمان(

كـه بـين افـراد     -را زا  تنيـدگي مقابله ضعيف با عوامل ) 2007(و همكاران  موريگوچي
با احتمال خطر بـالاتر ابـتلا ايـن افـراد بـه       -شود مي رنجور ديدهالكسي تيميك و روان

رنجورخـويي   چنـين روان  هـم . اند تني مرتبط دانسته پزشكي و روان هاي روان بيماري
ذهني و وجداني بودن كم را بهترين عوامل تبييني مرتبط بـا نـاگويي خلقـي     فراخ بالا و

كنند تلقي مي وابسته به حالت ةپديدرا ناگويي خلقي ي كه نظريه پردازان. اند عنوان كرده
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و  هاويلنـد (هاي جسماني يـا مصـرف الكـل     شناختي، بيماري روان تنيدگيپيامد  آن را
قايع دوران كودكي، مانند ضـربات روحـي يـا اخـتلال در     و پيامدو يا ) 2000، همكاران

اين مسئله از آن جهـت  ؛ )2004، و همكاران مونتباروسي( دانند كودك مي -روابط مادر
 ةشناخت و ابراز هيجانـات بـا محـيط خـانوادگي و سـابق      توانايي باز تاثيرگذار است كه

باط قوي با ايـن سـازه   ارت دلبستگي يها و سبك بودهبدرفتاري در دوران كودكي مرتبط 
 جيمـز و  برنبـام  ).2004؛ مونتباروسـي و همكـاران،   2001، و همكـاران  تروسي(دارند 

هاي خانوادگي ناگويي خلقي را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كـه   همبسته) 1994(
هاي ناامن و ناايمن از نظر جسـمي و هيجـاني و يـا در     پرورش يافته در محيط كودكان
هايي كه ابراز هيجان در آن منع شده بود، چگونگي سـازگاري موفقيـت آميـز بـا      محيط

اين نتـايج در   .شان را نياموخته بودند و در ابراز هيجانات مشكل داشتند سطوح هيجاني
در بررســي ) 2008(، و همكــاران ژيــله هــاي ديگــر نيزتاييــد شــد، از جملــ پــژوهش
خلقي و سبك مراقبت والديني به تاثير بد رفتاري مادرانه و بي تفـاوتي والـدين    ناگويي

به ايـن ترتيـب، برخـي پژوهشـگران      .در پيش بيني ناگويي خلقي در زنان اشاره كردند
 ـگيري كردند كه روابط دلبستگي اوليه با مراقبت كنندگان كودك مـي  نتيجه د تعيـين  توان
 والـر و لويـد،  -هـريس  ،مينس(ي مهمي براي صفات ناگويي خلقي در افراد باشد كننده
ناگويي خلقي را به تجربيات تروماتيك مربوط دانسته و آن را ) 1979( كريستال). 2008

بازگشتي روانشناختي ناشي از حوادث آسيب رسان شديد كـودكي و بزرگسـالي و نيـز    
هـاي   طيفـي از پـژوهش  . احساسات دردناك دانسـته اسـت  مكانيزمي براي جلوگيري از 

شديد را تجربه كـرده بودنـد    ياز تنيدگي هايي كه وقايع صورت گرفته بر روي آزمودني
بـراي مثـال در   . هـاي نـاگويي خلقـي هسـتند     نيز نشان داد كه اين افراد واجـد ويژگـي  

بودنـد   ضربهپس از  تنيدگيكه واجد اختلال  ويتنامپژوهشي در مورد بازماندگان جنگ 
ي جنسي قـرار گرفتـه بودنـد، نمـرات      اي ديگر زناني كه مورد سوء استفاده و در مطالعه

بـر ايـن   ). 2006 ديگـن و لانسـن،   -ميجـر (بالايي از ناگويي خلقي را گـزارش كردنـد   
 روانـي  هـاي  تنيـدگي اي براي انطبـاق بـا    تواند به عنوان سازه اساس، ناگويي خلقي مي

. ندگي در نظر گرفته شود تـا بـه عنـوان يـك صـفت شخصـيتي خـالص       تهديد كننده ز
هـاي متفـاوت    يافتـه  ،زنان و مـردان در  ناگويي خلقيو شدت  چنين در مورد شيوع هم

كننـد كـه    عنوان مي) 2006( و همكاران، ماتيلابراي مثال . گوناگوني گزارش شده است
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% 10تـا   5براي مردان و %  17تا  9شيوع ناگويي خلقي در مطالعات صورت گرفته بين 
باشـد و زنـان و مـردان در توانـايي شناسـايي و       براي زنان، در جمعيت بزرگسالان مـي 

و  موريگـوچي (توصيف هيجانات و نيز سبك تفكر بـرون مـدار بـا يكـديگر متفاوتنـد      
 ).2007، همكاران

ناگويي خلقي مباني نظري متفاوتي وجود دارد و  ةهمان طور كه عنوان شد در حوز
پژوهش حاضر به اين منظور طراحي شد تا بـا  . شود امل متعددي به آن ربط داده ميعو

هـاي  سـبك «خلقـي، از جملـه    بـين نـاگويي   مشخص كردن برخي از متغيرهـاي پـيش  
، بـه طـور همزمـان    »جنسيت«و  »زا تنيدگيرويدادهاي «، »صفات شخصيتي«، »دلبستگي

مورد بررسي قرار دهد تا به فهـم هـر چـه     ،بيني آن نقش تركيبي اين عوامل را در پيش
گيرانه و تشخيصي بهتري را فراهم  بيش تر اين سازه كمك كرده و امكان اقدامات پيش

   :ن كهبه اين ترتيب سؤال مورد بررسي در پژوهش حاضر عبارت است از اي. آورد
هـاي   آيا ناگويي خلقي بر اساس تركيب خطي متغيرهاي صفات شخصـيتي، سـبك  

  بيني است؟زاي زندگي و جنسيت قابل پيشتنيدگيرويدادهاي  دلبستگي،

  روش •
دانشجويان مقطـع كارشناسـي دانشـگاه     ةپژوهش حاضر شامل كلي آماريجامعه  

 101(نفـر   204بـود كـه از بـين آنـان      87-86در سـال تحصـيلي    شهيد چمران اهـواز 
چنـد   گيـري تصـادفي   روش نمونـه  بـه  )تايميـك  غيـر الكسـي   103تايميك و  الكسي
دانشـكده   5دانشكده به تصادف  10به اين صورت كه از ميان . اي انتخاب گرديد مرحله

 5در هر گروه بـه تصـادف   . گروه انتخاب شد 3تا  1و در هر دانشكده، به تصادف بين 
نـاگويي  « مقياسكلاس برگزيده و در هر كلاس به نيمي از دانشجويان به طور تصادفي 

نفـر   405( نفـر  841 به اين ترتيب، در مرحله اول پـژوهش  .ارائه گرديد »خلقي تورنتو
اي نـاگويي خلقـي تورنتـو     مـاده  20، مقياس دانشجوي كارشناسي )نفر زن 436مرد و 

)TAS-20 (نفر از بين دانشجوياني كه نمره آنان در  110در مرحله بعد . را تكميل كردند
از نفـر   110چنـين   بود و هـم بالاتر  معياراين مقياس از ميانگين كل نمونه يك انحراف 

تر از ميانگين كل داشتند به صورت تصادفي  پايين بين كساني كه نمره يك انحراف معيار
تايميـك و گـروه غيرالكسـي تايميـك      انتخاب شدند و به ترتيب به عنوان گروه الكسي
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هاي ناقص، اطلاعات مربـوط  نامهبا حذف افراد داراي پرسش. مورد آزمون قرار گرفتند
مـورد   6»تحليل مميز«نفر الكسي تايميك به روش  101نفر غيرالكسي تايميك و  103 به

هاي نهايي از بين افراد داراي نمره  شايان ذكر است كه انتخاب نمونه. تحليل قرار گرفت
بالاتر و پايين تر از ميانگين به اين دليل صورت گرفت كه دو گـروه   معياريك انحراف 

 . از نظر ناگويي خلقي بيشترين تفاوت را با يكديگر داشته باشند

  ابزار

 1986اين مقياس در سال  ):TAS-20( 7تيميا تورنتو اي الكسي مقياس بيست ماده. الف  
تجديد نظر گرديد  تيلورو  پاركر، بگبيتوسط  1994ساخته شد و در سال  تيلورتوسط 

ترين و احتمالاً معتبرترين هاي متفاوت سنجش ناگويي خلقي، پراستفادهو در بين روش
سازه ناگويي خلقـي در سـه زيـر مقيـاس دشـواري       ،در اين مقياس. باشدپرسشنامه مي

گيـري خـارجي    دشواري توصيف احساسـات و تفكـر بـا جهـت     ،تشخيص احساسات
آلفاي كرونباخ (اين ابزار ثبات دروني  مطالعات صورت گرفته در زمينه .شود ارزيابي مي

گـزارش  ) = r/77(هفتـه مناسـبي را    3بازآزمون با فاصله زماني  -آزمون اعتبارو ) 81/0
، قربـاني ). 1997؛ تيلـور و همكـاران،   1996و همكـاران  ، تيلور، پاركـه  برسي(اند كرده
ايراني  آلفاي كرونباخ اين مقياس را در نمونه، ضريب )2002( دويسونو  واتسون، بينگ

هـا،   و براي دشواري در توصـيف احسـاس   74/0ها، براي دشواري درتشخيص احساس
به نقـل از شـاهقليان،   (دست آوردند  به 50/0گيري بيروني  و براي تفكر با جهت 61/0

اسـتفاده از  نيز روايي همزمان اين مقياس را بـا  ) 1387( افشاري). 1386مرادي و كافي، 
آن را نيـز بـا    اعتبـار و ) r )001/0< p=  -47/0، برابر بـا  »مقياس هوش هيجاني شوت«

-و براي هر يـك از مؤلفـه   75/0كل برابر با  آلفاي كرونباخ براي نمره استفاده از روش
برابر  ، دشواري در توصيف احساسات 72/0هاي دشواري در شناسايي احساسات برابر 

 . گزارش كرد 53/0مدار برابر با  و تفكر برون 73/0
ايـن سـياهه    :)1985كاستا و مك كـري،  ( :)NEO-FFI( 8سياهه پنج عاملي نئو. ب  

، »رنجورخـويي  روان«عامل بـزرگ شخصـيت، يعنـي     5 اي است كهماده 60يك نسخه 
. دهـد را مورد سنجش قرار مـي  »بودن وجداني«و  »گرايي برون«، »توافق«، »ذهني فراخ«

مقيـاس   خـرده ( 86/0تـا  ) مقيـاس توافـق   خـرده ( 68/0از  اين سـياهه همساني دروني 
 آنضرايب بازآزمـايي   ).1992كري،  كاستا و مك(گزارش شده است ) نژندخويي روان
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و ) 1384الهـي،   ، به نقل از امـان 1381كيامهر، (86/0تا  65/0هاي ايراني از  نيز در نمونه
ضريب روايي همگراي آزمـون  . گزارش شده است) 1384، الهي امان( 87/0تا  79/0از 
هـا مؤيـد روايـي     يافتـه  ).1992كري،  كاستا و مك(گزارش شده است  62/0تا  56/0از 

در ) 2006( بـولاك ). 1386، به نقل از داودي، 1991كري،  مك(باشد افتراقي آزمون مي
م بلند اشـاره كـرده   هاي فر مقياس پژوهش خود به همبستگي بالاي بين اين فرم و خرده

  .87/0و  77/0، 91/0، 90/0، 92/0: عبارتند از به ترتيب Cو  N، E ،O،Aاست كه براي 
با استفاده از مواد آزمـون دلبسـتگي    ابزاراين  ):AAI( 9دلبستگي بزرگسال سياهه. ج 

ساخته و در مـورد دانشـجويان دانشـگاه    ) 1379( بشارتتوسط ) 1987(هازان و شيور 
نـاايمن  «، »ايمـن «در ايـن مقيـاس سـه سـبك دلبسـتگي      . هنجاريابي شده اسـت  هرانت
اي ليكـرت، از  درجـه  5سوال در مقياس  21برحسب  »)دوسوگرا(ناايمن «و  »)اجتنابي(

بازآزمايي مقياس دلبستگي بزرگسـال را بـر    اعتبار) 1379(بشارت . شوندهم متمايز مي
، r  =92/0ها  هفته براي كل آزمودني 2صله نفري، در دو نوبت و با فا 30اي روي نمونه
افشـاري  . محاسـبه نمـود   r  =90/0هـاي دختـر   و آزمـودني  r =93/0هاي پسر  آزمودني

براي سبك دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا به ترتيـب آلفـاي   ) 1387(
زه روايـي سـا  ) 1379( بشـارت پـژوهش  . را گـزارش داد  70/0و  67/0، 63/0كرونباخ 
 .روايي محتوايي آن را نشان داد) 1382( فيروزيو  بشارتمقياس و 

دهـي اسـت و    گزارش خود ابزارمقياس اين  ):LES( 10مقياس رويدادهاي زندگي. د 
از آن با توجه به نياز بررسي طيـف نسـبتاً كـاملي از رويـدادهاي رايـج زنـدگي انسـان        

رويدادهاي شاخصي كه فرد در طول حيـات  توان فراواني با اين مقياس مي. استفاده شد
ادراك شدة ناشـي از رويـدادها را انـدازه     تنيدگيطور  ها روبرو شده و همينخود با آن

اجبـاري نشـان    -اختلال وسواسي يك نمونه بيماران مبتلا به در) 1386(داودي . گرفت
ويـدادهاي  ادراك شـده ناشـي از ر   تنيـدگي بازآزمايي اين مقياس در مورد  اعتبارداد كه 
روايي همگراي . است 91/0و در مورد فراواني اين رويدادها برابر  83/0زا برابر  تنيدگي

 -25( 11»نشـانگاني  25فهرست «با بررسي همبستگي آن با  »مقياس رويدادهاي زندگي«
SCL( ) ،مـورد تاييـد قـرار گرفـت    بـاليني   در يك نمونه غيـر ) 1380نجاريان و داودي .

هفتـه، بـراي فراوانـي     4بازآزمـايي ايـن مقيـاس را پـس از      اعتبـار نيز ) 1387( افشاري
. محاسـبه نمـود   85/0ادراك شـده برابـر بـا     تنيدگيو براي  88/0زا  تنيدگيرويدادهاي 
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 25فهرسـت  «چنين روايي همزمان اين سازه از طريق همبسته نمودن بـا نمـره كـل     هم
كل  با نمره رويدادهاي زندگي ادراك شده در مقياس تنيدگينشان داد كه بين  »نشانگاني

 p>01/0وجـود دارد كـه در سـطح    ) r= 30/0(همبستگي مثبت  »نشانگاني 25فهرست «
 .دار است معني

 نتايج  •

هاي دو گروه در متغير ناگويي خلقـي و   ميانگين و انحراف معيار آزمودني 1جدول 
  .دهد ميسه خرده مقياس آن نشان 

  هاي آن خلقي و خرده مقياس  هاي دو گروه در متغير ناگويي هميانگين و انحراف معيار نمر -1جدول 
  گروه        

متغير
  
  آماره

  تايميك  غيرالكسي تايميك  الكسي
نمره كل 
ناگويي 
  خلقي

دشواري در 
توصيف 
  احساسات

دشواري در 
شناسايي 
  احساسات

-تفكر برون
  مدار

نمره كل 
ناگويي 
  خلقي

 در دشواري
توصيف  

  احساسات

دشواري در 
شناسايي 
  احساسات

-تفكر برون
  مدار

  72/16  88/7  83/10  45/35 08/24 26/18 35/25 70/67  ميانگين
  05/3  23/2  83/2  38/3 76/3 91/2 05/4 84/4 انحراف معيار

كـل   ةدر نمـر  »الكسي تايميـك «دهد كه ميانگين گروه  نشان مي 1هاي جدول  داده
و در گـروه غيرالكسـي تايميـك    ) 84/4و انحراف معيار (  70/67ناگويي خلقي برابر با 

  .است) 38/3و انحراف معيار (  45/35برابر با 
هاي اين روش  ابتدا به بررسي مفروضه »تحليل مميز«جهت استفاده از روش آماري 

تغيرهـاي پـيش   هـاي م  آزمون ام باكس، بررسي هم چند خطي و برابري ميانگين(آماري 
پرداخته شد كه نتايج آن استفاده از اين روش را تاييد كرد و دو گـروه  ) بين در دو گروه

نتايج ). p≥05/0(داري داشتند  از لحاظ كليه متغيرهاي پيش بين با يكديگر تفاوت معني
 تر از يـك  با توجه به لامبداي ويلكز كوچك تحليل مميز به روش همزمان نشان داد كه

، تابع مميز براي تركيب متغيرهـاي پـژوهش   )p > 001/0(و سطح معني داري  )532/0(
) 860/121( و مقدار مجذور كـاي بـالا   )88/0(مقدار ويژه  با توجه به دار است و معني

ابع مميز به دست آمده از قدرت تشخيصي خوبي براي تبيين واريـانس متغيـر وابسـته    ت
برخـوردار  ) و غيرالكسـي تايميـك   در دو سطح الكسي تايميك(يعني عضويت گروهي 

) 532/0(و لامبداي ويلكز  )684/0( چنين با توجه به مقدار همبستگي متعارفهم. است
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بين  متغير پيش 10از واريانس اختلاف دو گروه توسط % 47توان گفت كه در حدود مي
  .گردد تبيين مي) يتو جنس زا تنيدگيسبك دلبستگي، رويدادهاي 3 صفت شخصيتي، 5(

هاي ناگويي خلقي از بين متغيرهاي پژوهش،  بين ترين پيش منظور شناخت قوي به
در تحليل مميز به روش همزمـان از   .ها صورت گرفت گام روي داده به گاممميزتحليل 

در حالي كه در روش گام بـه گـام از روش    ،بيني استفاده مي شود متغيرها در پيش ةكلي
مشخصات تابع گام به گام  .شودمتغيرها استفاده ميبهترين لامبداي ويلكز براي گزينش 

، لامبـداي  669/0، همبستگي متعارف برابر بـا  81/0مقدار ويژه برابر با : عبارت بودند از
نتايج روش گام به گام نشـان  . 999/115و مجذور كاي مساوي با  532/0ويلكز برابر با 

از واريانس تفاوت دو گـروه را  % 45متغير باقي ماندند كه  5داد كه از بين كليه متغيرها، 
ذهنـي، توافـق،   رنجورخـويي، فـراخ   روان :اين متغيرها عبارت بودند از. كردندتبيين مي
 ساير متغيرهـا وارد معادلـه نشـدند    .اضطرابي/ بودن و سبك دلبستگي دوسوگراوجداني

  .)2جدول (

  متغيرهاي پيش بين ليههاي تحليل مميز گام به گام روي تركيب خطي كخلاصه يافته -2جدول 

لامبدا   متغير وارد شدهمرحله  
  ويلكز

درجه 
 1آزادي 

درجه 
2آزادي 

درجه 
3آزادي 

F دقيق  

درجه   آماره
 1آزادي

درجه 
 معني داري 2آزادي 

  >001/0  198  1  261/80  198  1  1 712/0 روان رنجورخويي  1
 >001/0  197  2  327/61  198  1  2 616/0  بودنوجداني  2

 >001/0  196  3  057/46  198  1  3 587/0  ذهنيفراخ  3

 دلبستگي  4
 >001/0  195  4  646/37  198  1  4 564/0اضطرابي/ دوسوگرا 

 >001/0  194  5  429/31  198  1  5 552/0  توافق  5

، »ذهنـي فـراخ «، »وجداني بودن«، »رنجورخويي روان«متغيرها،  ةبنابراين از ميان كلي
نـاگويي  «بينـي   ترين نقـش را در پـيش   بيش »توافق«و  »اضطرابي/ دلبستگي دوسوگرا«

  .دارند »خلقي
و ساختاري متغيرهاي پژوهش در تـابع مميـز    معيار، معيارضرايب غير 3در جدول 

  .به روش گام به گام ارائه شده است
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  متغيرهاي در تابع گام به گامو ساختاري  معيار و معيارضرايب غير -3جدول 

  ضرايب ساختاري  معيارضرايب  معيار غيرضرايب   متغيرهاي پيش بين

 -707/0 -346/0-509/0  روان رنجورخويي
 322/0 750/0320/0  فراخ ذهني

 487/0 522/0234/0  توافق
 692/0 946/0484/0  وجداني بودن
 -587/0 -346/0-076/0 ضطرابيا/ دلبستگي دوسوگرا
  -   -   -236/3  عدد ثابت

واقع شاخصي از سهم يا اهميت نسبي متغيرهاي پيش در  معيارو غير ضرايب معيار
بـا اسـتفاده از ضـرايب    . بيني به كـار مـي رونـد    و براي نوشتن معادله پيش بين هستند

  :ي تابع مميز را به صورت زير نوشتتوان معادله حاصل و عدد ثابت، مي معيارغير
  

D = 236/3-  - 509/0  N + 750/0  O + 946/0  C + 522/0  A - 076/0  Am 

D= نمره مميز تركيب خطي متغيرهاي پيش بين       N = رنجورخويي روان         C = وجداني بودن   
O = فراخ ذهني            A = توافق                 Am   = اضطرابي /دوسوگرا دلبستگي 

-آيد كه ميمميزي به دست مي ة، نمرفوق ةهر آزمودني در معادل ةبا قرار دادن نمر
محاسبه شـده   12»يابيمركز«. بيني عضويت گروهي فرد استفاده نمودپيشتوان از آن در 

تايميـك دو گـروه بـه ترتيـب عبارتنـد از      تايميـك و غيرالكسـي  هاي الكسيگروهبراي 
هـاي بـالاتر از صـفر و     سازند كه نمرههاي عنوان شده مطرح ميداده. 896/0و  -896/0

تيميك تعلـق دارنـد و   به گروه الكسي هاي منفي تيميك و نمرهمثبت به گروه غيرالكسي
  . برش براي اين دو گروه برابر صفر است  نقطه

عـد  گـذاري ب  سزايي در نامه اهميت ب نيز 3/0ضرايب ساختاري مساوي و بالاتر از 
هـر  كه  دهد نشان مي 3جدول  بنابراين مندرجات .دايجاد شده توسط تابع مربوطه دارن

 ايجـاد  عدب تعريف و گذارينام در 30/0ساختاري بالاتر از پنج متغير با توجه به ضرايب 
  .نددار نقش مميز تابع توسط شده

نشـان داده شـده   حاصـل  تابع  توسطبيني عضويت گروهي نتايج پيش 4در جدول 
از افـراد را   %9/80تابع گام به گام جدول مشاهده مي شود، اين همان طور كه در . است

با توجه به مندرجات اين جدول مشخص . كند ميتسب هاي خود منبه درستي به گروه
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موفقيـت بيشـتر صـورت     بـا  تيميكبيني عضويت گروهي افراد الكسي شود كه پيشمي
در گـروه غيرالكسـي   % 6/78تيميـك در مقابـل    براي گروه الكسي% 2/83(گرفته است 

  .بيانگر توافق خوب بين دو طبقه بندي است نيز كپا ضريب). تيميك

  از تحليل مميز به روش گام به گامحاصل  ها توسط تابعبندي گروهنتايج طبقه -4جدول 

  عضويت گروهي واقعي
 بين شده  عضويت گروهي پيش

طبقه بندي   كل
  صحيح

ضريب كپا 
غيرالكسي تيميك الكسي تيميك )معني داري(

  101 17 84 تيميك الكسي  شمارش

9/80%  618/0  
)001/0<(  

  103 81 22 تيميكغيرالكسي

  100 8/16 2/83 تيميك الكسي  درصد
  100 6/78 4/21 تيميكغيرالكسي

  بحث  •
 بـه كمـك   »خلقـي  نـاگويي « بينـي متغيـر   هدف از پژوهش حاضر بررسي پـيش  

 و جنسـيت  زا تنيـدگي هاي دلبستگي، رويدادهاي  سبكتركيب خطي صفات شخصيتي، 
خطي متغيرهاي مـذكور بـه خـوبي     تحليل مميز همزمان نشان داد كه تركيبنتايج  .بود

درصـد از افـراد دو    3/83بيني ناگويي خلقي است و تابع حاصـل حـدود    قادر به پيش
گرچـه، برخـي متغيرهـا ماننـد،     . هاي خود منتسب مي نمايد گروه را به درستي به گروه

بينـي   اهميـت بـالايي در پـيش   ن زا و سبك دلبستگي ايم ـ تنيدگيجنسيت، رويدادهاي 
از هاي ناگويي خلقـي و   بيني ترين پيش به منظور شناسايي قوي .ي نداشتندناگويي خلق

پژوهشــگران بــه دلايــل روش شــناختي و بــا توجــه بــه اصــل از جــا كــه بســياري  آن
بينـي   بايست با استفاده از متغيرهاي كمتر قادر به پـيش  مي جويي، عقيده دارند كه صرفه
  .ها صورت گرفت ادهها بود، يك تحليل گام به گام نيز روي د پديده

، »فـراخ ذهنـي  «، »رنجورخـويي  روان«ر شـامل  متغي ـ 5گـام ،  به تحليل گامنتايج  
مهمتـرين   را به عنـوان  »اضطرابي/ سبك دلبستگي دوسوگرا«و  »وجداني بودن«، »توافق«

قادر به تبيين  حاصل از اين تحليل تابع. متغيرها در تمايز ميان دو گروه مشخص ساخت
از افـراد بـه درسـتي    % 9/80متغير ملاك بود و عضويت گروهي را در  از واريانس% 45

 متغيرهاي موجود در تابع گام بـه گـام  ضرايب ساختاري با توجه به . كرد پيش بيني مي
رنجورخـويي و در حـد    اگر فردي در حد بـالايي واجـد صـفت روان    «: توان گفت مي
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/ گي وي دوسـوگرا پاييني واجد صفت وجداني بـودن باشـد، هـم چنـين سـبك دلبسـت      
تـر   بـيش  »اضطرابي بوده و صفات توافق و فراخ ذهني را درسطح پـاييني داشـته باشـد   

 .خلقي را نشان دهد هاي ناگويي احتمال دارد كه ويژگي
اين متغيرهـا را   رابطههيچ پژوهشي به طور همزمان  بنا به اطلاعات در دسترس، 

مختلفـي ارتبـاط هـر يـك از      هـاي  امـا پـژوهش  . اسـت كرده نبررسي با ناگويي خلقي 
اندكه بـه برخـي    بررسي كردهبه طور مجزا  را متغيرهاي پيش بين با سازه ناگويي خلقي

با صفات شخصـيتي،   »ناگويي خلقي«براي مثال در بررسي رابطه . شود از آنها اشاره مي
سـيزرنكا و  (رنجورخـويي   توان به همبسـتگي مثبـت بـين نـاگويي خلقـي بـا روان       مي

؛ زيمرمـان و  2007؛ موريگـوچي و همكـاران،   2007؛ ريك و وانهولـه،  2008سزيمورا، 
؛ 1999؛ لومينت و همكـاران،  2003گوش،  ؛ دا2004؛ مولر و همكاران، 2005همكاران، 

گرايي و  و همبستگي منفي با برون) 1994؛ بگبي و همكاران، 1996پندي و همكاران ، 
؛ زيمرمان و همكـاران،  1994همكاران، ؛ بگبي و 1999لومينت و همكاران، (ذهني  فراخ

ــاران،  2005 ــوچي و همك ــدي2007؛ موريگ ــدل، ،؛ پن ــاركر،  من ــور و پ و )  1996 تيل
؛ زيمرمان و همكـاران،  2007موريگوچي و همكاران، (همبستگي منفي با وجداني بودن 

  .اشاره كرد) 2005
 خـو روان رنجور ها مي توان به اين موارد اشاره كرد كـه افـراد   در تبيين اين يافته 

 »تكانشوري بـالا «، »خصومت«، »ترحم جويي«، »تنش«، »اضطراب«افرادي هستند واجد 
چنين در  هم). 1985كاستا و مك كري، ( »نفس پايينحرمت خود «و  »سلامت روان«و 

هاي مقابله اي ناكارآمد و ضعيف اسـتفاده مـي    زا از سبك تنيدگيبرخورد با رويدادهاي 
هـا كـه    اين ويژگي). 1383جعفرنژاد و همكاران، (فردي مختل دارند كنند و روابط بين 

مشتركاً در بين افراد الكسي تيميك نيز مشاهده مي شود بيـانگر ايـن مسـئله اسـت كـه      
چنـين ايـن    هـم . هسـتند  مـرتبط هايي  احتمالاً ناگويي خلقي و روان رنجورخويي، سازه

در شـكل گيـري هـر دو سـازه،      ژنتيكـي قـوي   ةاحتمال وجود دارد كه با توجه به زمين
عوامل مشترك يكساني در شكل گيري هر دو سازه نقش داشته باشند، كه البتـه نيازمنـد   

نتايج ايـن پـژوهش نشـان دادكـه سـطوح پـايين       . هاي بيشتر در اين حوزه است بررسي
هـا نشـان داده    پـژوهش . صفت وجداني بودن پيش بيني كننده ناگويي خلقي بالا اسـت 

تـر احسـاس    ه واجد سطوح پاييني از صفت وجداني بـودن هسـتند كـم   است افرادي ك
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و سـلامت  ) 2002پنلي و توماكا، (شادي، اميدواري، همدلي و هيجانات مثبت مي كنند 
ها مشتركاً در افراد الكسي تايميك نيز ديده مي شود  روان پايين تري دارند و اين ويژگي

احتمـال وجـود دارد كـه افـراد الكسـي      اين ). 2000براي مثال هنكالامپي و همكاران، (
و توانايي كـم  ) 2003پاركر و همكاران، (نقايص شناختي و هيجاني  هتايميك با توجه ب

تر در همدلي كردن با ديگر افراد، احتمالاً ارزيابي پايين تـري از خـود در پرسـش نامـه     
ت فـراخ  يافته ديگر اين بود كه درجات پايين صـف . خودگزارش دهي نئو ارائه مي دهند

كاهش صـفت فـراخ ذهنـي در     .ذهني در افراد پيش بيني كننده ناگويي خلقي بالا است
پـذيري   ي كنجكاوي، عشق به هنر و هنرمندي، انعطاف ها افراد منجر مي شود تا ويژگي

و شجاع بـودن در ايـن افـراد كـم تـر بـروز كنـد        ) مبتكر و سازنده بودن(و خردورزي 
هـاي تصـوري و تخيلـي     افراد بسته ذهـن در فعاليـت   و لذا) 1985كري،  كاستا و مك(

همـين مسـئله   . ضعيف عمل كرده، گرايش به جستجوي تجربيات جديد نداشته باشـند 
منجر مي شود تا در افراد الكسي تايميك كلام خـالي از رنـگ عـاطفي بـوده و ويژگـي      

، در هنرمند بودن كه مستلزم بروز عواطف و دنياي دروني در قالب يك اثر هنري اسـت 
هـا در ايـن    از ديگـر يافتـه  ). 2006ديگـن و لانسـن،   -ميجـر (اين افراد كم تر بروز كند 

پژوهش اين بود كه سطوح پايين صفت توافق پيش بيني كننده سـطوح بـالاي نـاگويي    
سـطوح پـاييني از صـفت توافـق هسـتند فاقـد        داراي افرادي كـه . خلقي در افراد است

 سخاوت، همدلي و همفكري، نـوع دوسـتي و اعتمـاد   هاي بخشندگي، مهرباني،  ويژگي
كنند و سلامت روان پايين تري دارنـد   هاي مقابله اي ناكارآمد استفاده مي بوده، از سبك

شود تا افراد الكسي تايميك در برقـراري   ها منجر مي اين ويژگي). 2002پنلي و توماكا، (
/ ن فـردي ماننـد سـردي   ارتباطات بين فردي با ديگران ضعيف عمل كرده، مشكلات بـي 

وانهولـه،  (دوري گزيني و عدم ابرازگري هيجاني در عملكرد اجتماعي خود نشان دهند 
و متقابلاً از نوع دوستي و ياري ديگران كم تر بهـره  ) 2006، مگانك و بوگرتز ، دسمت

مند شوند كه اين مسئله خود مي تواند علي رغم پايين آوردن سلامت روان آنهـا منجـر   
هم چنين بـا توجـه بـه تـاثير     . هاي الكسي تايميك گردد يري و تداوم ويژگيبه شكل گ

عمده عوامل محيطي در شكل گيري صفات توافق و فراخ ذهني اين احتمال نيز وجـود  
دارد كه اين صفات و ناگويي خلقي تواماً از عوامل محيطـي ديگـري ناشـي شـوند كـه      

  . هاي بيشتري است نيازمند بررسي
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هش با نتايج برخي از پژوهشگران كه به ارتباط بين سبك دلبستگي يافته اين پژو 
براي مثال بدرفتاري مادرانه و بـي  . اند، هم خواني داردافراد و ناگويي خلقي اشاره كرده

كلـي نـاگويي    بيني كننده دشواري درشناسـايي احساسـات و نمـره   تفاوتي والدين پيش
ــزارش شــده اســت   ــل و همكــاران، (خلقــي گ ــنس و همكــاران، ؛ 2008ژي ؛ 2008مي

اضـطرابي  / چنين سطوح بالاي دلبستگي دوسـوگرا  هم). 2004مونتباروسي و همكاران، 
هـاي اصـلي افـراد بـا      از ويژگـي ). 2005مالينكرود و واي، (با ناگويي خلقي رابطه دارد 

سبك دلبستگي دوسوگرا ترديد، تعارض، تخاصـم، درمانـدگي، آشـفتگي و تكانشـوري     
به شدت در معرض درگيـري، تضـاد، درمانـدگي و رفتـار نابهنجـار در       است كه آنها را

اين مسئله مانع از حضور فعال اين . دهد مي زا و روابط اجتماعي قرار هاي تنش موقعيت
فرصت توصيف احساسات و همين وضعيت ممكن است افراد در جمع ديگران شده و 

ند و منجر به شكل گيـري و  كنيادگيري نحوه صحيح ابرازگري هيجاني را از آنها سلب 
موريگـوچي و همكـاران،   (يميـك در ايـن افـراد گـردد     ات هاي الكسـي  پايداري ويژگي

افـزايش مشـكلات    كاهش داده، منجر بـه  زا تنيدگيعملكرد آنها را در مقابله با ). 2007
شاهقليان و (دهند  تخاصم را بروز ميلذا بين فردي شده و احساسات مرتبط با ترديد و 

  ).1386ن، همكارا
هـا شـدت و شـيوع نـاگويي خلقـي در زنـان و مـردان         اگرچه در ساير پژوهش 

در تحليل گام به گـام از   »جنسيت«متفاوت است اما در پژوهش حاضر مشاهده شد كه 
كننده اي در پـيش بينـي عضـويت گروهـي افـراد       معادله حذف شده و لذا متغير تعيين

و  زاهـاي روانـي   تنيدگي، دلبستگي اجتنابي و ايمنچنين متغيرهاي سبك  هم. باشد نمي
دار با ناگويي خلقي نقش قابل تـوجهي در   با وجود همبستگي معني صفت برون گرايي

متغيرهاي  دهد كه متغيرهاي مذكور در حضور اين يافته نشان مي. بيني آن نداشتند پيش
از متغير وابسته را تبيين داري  توانند واريانس معني ، نميگام به باقيمانده در تحليل گام

به اين ترتيب به نظر مي رسد سازه ناگويي خلقي همان طور كه سازندگان تست  .نمايند
چنانچـه در  . الكسي تايمياي تورنتو نيز اشاره كرده اند عمدتاً سازه اي شخصـيتي اسـت  

اين پژوهش نيز مشاهده شد بيشتر صفات شخصيتي پيش بيني كننده ي نـاگويي خلقـي   
 .اد بودنددر افر
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  ها يادداشت
1- alexithymia   2- difficulty identifying feelings 
3- difficulty describing feelings  4- external oriented thinking style 
5- state-dependent phenomena  6- discriminant analysis 
7- Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)  
8- NEO- Five Factor Inventory 
9- Adult Attachment Inventory (AAI) 10- Life Events Scale (LES) 
11- Symtom Checklist-25 (SCL-25) 12- centroid  
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